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سیاستمداران

از ظرفیت های ظریف استفاده کنید
جامعه  دانشگاهیان ایران در بیانیه ای که در حمایت 
از محمدجواد ظریف منتشر کرده بر حضور ظریف 
به دلیل خدمات علمی و تخصصی در شرایط کنونی 
کشور تاکید کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده 
است: »جناب آقای دکتر ظریف، با کوله باری از چند 
دهه فعّالیّت سیاسی و فهم عمیق مناسبات جهانی، 
به عنوان یــک متخصّص و اســتاد علم سیاســت، 
حقوق و سازمان های بین المللی شناخته می شوند. 
ایشــان تجربیات گران ســنگی از حضور در مجامع 
بین المللی کســب کرده اند که می تواند به دولت در 
مواجهه با چالش های پیچیده ی سیاست خارجی 
و بین المللی کمکی شــایان نماید. در شرایطی که 
کشور با چالش های جدّی در عرصه ی بین المللی، 
از جمله قطعنامه های تحریم و تنش های منطقه ای 
مواجه اســت، ما بر این باوریم که توسعه  سیاسی و 
اقتصادی بدون گشایش در روابط بین المللی ممکن 
نیست. استفاده از ظرفیّت های علمی و دیپلماتیک 
دکتر ظریف می تواند به حلّ مسائل موجود و ارتقای 

جایگاه ایران در عرصه  جهانی کمک کند.«

ظفرقندی برخلاف عقیده اش 
سخن نمی گوید

علــی مطهــری، نماینــده اســبق مجلس در شــبکه 
اجتماعــی ایکــس )توئیتــر( در حمایــت از گزینــه 
پیشــنهادی وزارت بهداشت نوشت: »دکتر  محمدرضا 
ظفرقندی وزیر پیشــنهادی بهداشت را ۵۹ سال است 
که می شناسم، یازده سال در مدرسه علوی همکلاسی 
بودیم. فردی متدین، متخصص، دارای اصول و صادق 
است و حاضر نیست برای رأی آوردن خلاف عقیده اش 
بگوید. مقتضی است مجلس با رأی اعتماد به او کشور را 

از یك نیروی زبده بهره مند سازد.«

 جلسه فوق العاده دولت سایه 
با نمایندگان

سعید جلیلی در گزارشی توئیتری)شبکه اجتماعی 
ایکس( از برگزاری جلســه ای بــا نمایندگان مجلس 
به منظور بررســی برنامه های وزرای پیشنهادی دولت 
چهاردهــم خبــر داد. وی در  در ایــن جلســه درباره 
برنامه وزرای پیشــنهادی گفت: »آقای رئیس جمهور 
گفتند صبر کنیــد کابینــه را از روی عملکردش نقد 
کنید، بگذارید عمل شــود بعد نقد کنید، اما هر چه 
کمک پیشــینی باشــد و هر چه دانشگاهیان کمک 
کننــد برنامه ها را بررســی کنند، کارنامــه آتی دولت 
بهبود می یابد. برنامه گام اول اســت. قصور در کمک 
پیشینی در کارنامه پســینی اثر خواهد داشت.«وی 
در بخش دیگری از صحبت هــای خود گفت: »آقای 
رئیس جمهور گفتند برنامه دولت همان برنامه هفتم 
است؛ سوال این اســت که برای تحقق آن چگونه در 
هر وزارتخانه تدبیر اندیشیده شده است؟ همان طور 
که رئیس جمهور محتــرم بارها به نقش مرکزی برنامه 
هفتــم و سیاســت های کلی مقام معظــم رهبری در 
سیاست گذاری های دولت چهاردهم اشاره داشتند، 
امتداد این گفتمان باید به طور خاص در کارنامه و برنامه 
وزرای پیشنهادی و کابینه انتصابی دولت چهاردهم نیز 
مشهود باشد.« وی اضافه کرد:»هر وزارتخانه هم باید 
بگوید چگونه نیروهای وزارت خانه خود را پای ارتقای 
بهره وری می آورد، هم مردم را چگونه پای کار می آورد؟ 

من این را بسیار در برنامه کم رنگ دیدم.«

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

برابر رای شماره 140360310456005008 مورخ 1402/04/24 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه خانم شهناز عبدی فرزند اصغر به شماره ملی 6369114782 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 224/14 
که  صورتی  در  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطلاع  منظور  به  لذا  ساری  ثبت  پنج  بخش  قاجارخیل  قریه  در  واقع  اصلی   -25 پلاک  از  قسمتی  مترمربع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/05/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/28

بهنام سراج پور - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری شناسه آگهی: 1762696

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
آگهی ابلاغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1-رای شماره 140360302027003418 مورخ 1403/03/01 امید بهمنی حیدرآبادی فرزند علی به شماره شناسنامه --- صادره از اصفهان – جرقویه سفلی به شماره ملی 1270502476 در سه 
دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پلاک 13 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/27 مترمربع، خریداری طی سند رسمی. 2-رای شماره 
140360302027003419 مورخ 1403/03/01 علی بهمنی فرزند رضا به شماره شناسنامه--- صادره از اصفهان جرقویه سفلی به شماره ملی 1270170171 در سه دانگ یک باب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پلاک 13 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1403/05/13             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/05/28                                                                                                  مهدی صادقی وصفی - رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک شرق اصفهان

شناسه آگهی: 1760579

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
1-برابر رای شماره 140360302026003561 مورخ 1403/03/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان تصرفات صدیقه صادقی به شماره شناسنامه 3 کد ملی 5659756328 صادره کوهپایه فرزند رضا نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 123/06 مترمربع پلاک شماره 128 فرعی از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی آقایان محمود و 
هوشنگ امین الرعایائی از اسناد شماره 19464 مورخ 1338/11/30 دفترخانه 29 اصفهان و شماره 11814 مورخ 1339/05/16 دفترخانه 36 اصفهان محرز گردیده است. 2-برابر رای شماره 
140360302026003512 مورخ 1403/03/10 هیات اول / موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک 
شمال اصفهان تصرفات علیرضا صالحی فیض آبادی به شماره شناسنامه 7829 کد ملی 1293300950 صادره اصفهان فرزند حسن علی نسبت به چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 123/06 مترمربع پلاک شماره 128 فرعی از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و املاک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی آقایان محمود و هوشنگ 
امین الرعایائی از اسناد شماره 19464 مورخ 1338/11/30 دفترخانه 29 اصفهان و شماره 11814 مورخ 1339/05/16 دفترخانه 36 اصفهان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1403/05/13         تاریخ انتشار نوبت دوم:  1403/05/23                                                                                                                                                               حسین زمانی علویجه - رئیس ثبت اسناد و املاک

شناسه آگهی: 1760771

به سراغ روایت اردشیر زاهدی خواهیم پرداخت. 
   آزادی شعبان جعفری از زندان – شعبان جعفری یا همان شعبان 
بی مخ که تا 28 مــرداد زندانی بوده، روایت خود درباره روز 28 مرداد 
را از صبــح آن روز کــه در زندان بــوده آغاز می کند. او گفته اســت: 
»صبح شــد و مــا دیدیم که رئیس زندان یهو اومد تو. تقریباً ســاعت 
ده اون موقع هــا بود. اومد تو و گفت »جعفری من میخوام امروز با تو 
یــه ناهار بخورم.« پیش خودم گفتم »آژانــای اینجا اصلًا به ما محل 
نمیــذارن، چطور این میخــواد با ما ناهار بخــوره؟« گفتم: »جناب 
سرهنگ قابل نداره الان می فرستیم از بیرون برات ناهار بیارن.« در 
این مابین اومدن به من گفتن: »یه خانومــی اومده تو رو میخواد.« 
گفتم: »من با خانوم کار ندارم من که تا حالا ملاقاتی خانوم نداشتم!« 
گفتن حالا اومده تو رو میخواد ببین کیه چیه و اینا... اومدیم یه سر و 
گــوش آب دادیم، دیدیم پروین آژدان قزیه من از توی اون دادگاه که 
اومده بود دیگه ندیده بودمش. اومد و گفت: »آقا...« گفتم: »برو بابا 
با من حرف نزن.« برگشتم برم قسمم داد که وایسا میخوام یه چیزی 
بگم.« گفتم ببینم این چی میگه رفتم جلو گفتم: »چیه؟« گفت که بر 
و بچه ها دارن شروع میکنن یه پیغوم میغومی برای بر و بچه ها بده تا 
من برم باهاشون صحبت کنم و اینا یه چیزی نوشته ای بده.« گفتیم 
والا میخوای بری برو بچه ها خودشون میدونن چیکار کنن.« خلاصه 
یه چیزی جور کردیم و گفتیم بره، رفت و ماهم رفتیم تو نشســتیم و 

گفتیم: بچه ها مثل اینکه شهر داره شلوغ میشه!« 
در ادامه، هما سرشــار از جعفری می پرســد: »دار و دســته ها به 
دستور شما راه افتاده بودند؟ یعنی آن نامه یا پیغامی که به خانم پروین 
آژدان قزی دادید اثر کرد؟« و جعفری جواب می دهد: »نامه نه پیغوم 
دادم« سرشار از او می پرسد: »پیغام دادید گفتید بچه ها بیایند بیرون؟ 

درست؟« و جعفری می گوید: »بله.« 
اما در بخش دیگری او به آزاد شــدنش از زنــدان در بعدازظهر 28 
مرداد اشاره می کند و می گوید: »منو ورداشتن بردن بالای شهربانی تو 
اون اتاق بالا دیدم زاهدی )فضل الله( و اینا همه تو اتاق جمعن و شلوغ 
و پلوغ بیا و برو اون سرتیپ فرهاد دادستان بود و چند تای دیگه ماهم 
رفتیم اونجا و یهو تا رسیدیم زاهدی بغل وا کرد ماهم رفتیم تو بغل تیمسار 
و اونم ما رو یه ماچ کرد و گفت: »برو فوری مادر تو ببین.« گفتم: »نه ما 
صبر می کنیم تا اعلیحضرت بیاد« گفت: »همین الان برو مملکت هنوز 
آروم نشده.« گفتم: »قربان پس اجازه بدین من....« گفت: »هنوز ما 
خیلی باهات کار داریم.« گفتم: »قربان رفقام زندان هستن اجازه بدین 
مــن برم اینا رو بیارم.« خلاصه رئیــس زندانو صدا کرد و گفت: »اونا رو 
بده دست این برن.« گفت: »قربان اینا چندتاشون جرمشون سیاسی 
نیست اینا چاقوکشی کردن!« گفت: »جعفری صبر کن دو سه روز.« 
گفتم: »نه قربان اگه اجازه بدین من برم پیش اونا با اونا بیام بیرون چون 
من به اینا تو لوطی گری قول دادم.« گفت: »عیب نداره بده دست این 
برن من اسماشونو می نویسم!...« خلاصه، رفتم سراغ حسین رمضون 
یخی و احمد عشــقی و حاجی محرر و امیر موبور و اونایی که بهشون 

قول داده بودم که اگه من برم بیرون شما رو با خودم می برم.« 
   شکست در 25 مرداد – اما اردشیر زاهدی که از طراحی تا اجرا در 
جریان کودتا بوده، روایت خــود را از روزهای پیش از کودتا انجام داده 
و نوشته اســت: »ابتدا قرار بود عملیات براندازی در روز 2۵ مردادماه 
ســال ۱۳۳2 انجام شــود اما عوامل حزب توده که از وقوع کودتا آگاه 
شده بودند، دکتر محمد مصدق را در جریان امر قرار دادند و سرهنگ 
نعمت الله نصیری که جهت ابلاغ حکم برکناری مصدق به خانه او رفته 
بود، دستگیر و زندانی شد. به همین دلیل انجام کودتا به تعویق افتاد و 
شاهنشاه که به اتفاق ملکه ثریا اسفندیاری در کاخ تابستانی کلاردشت 
به ســر می بردند به رامسر رفته و از رامسر به عراق پرواز کردند. در ابتدا 
قــرار بود حکم برکنــاری دکتر مصدق به او ابلاغ شــود و درصورتی که 
مصدق به امر همایونی گردن نهاده و کنار برود حکم نخســت وزیری 
پدرم صادر و ارتش جهت جلوگیری از اغتشاشات حفاظت از نقط مهم 
پایتخت را به عهده بگیرد... اقداماتی که قصد انجام آن را داشتیم در 
همان بدو شروع به شکست انجامید ولی چون کمیته پیش بینی چنین 
وضعیتی را کرده بود در فاصله 2۵ تا 28 مردادماه که شاهنشاه از کشور 

خارج شده بودند و همه چیز حکایت از فروپاشی قریب الوقوع سیستم 
پادشاهی داشت، کمیته طرح دوم را به اجرا گذاشت.« 

   پول پاشــی برای تظاهرات - در بخش دیگری، زاهدی به ماجرای 
تظاهرات روز 28 مرداد اشــاره می  کنــد؛ تظاهراتی که روایت در افکار 
عمومــی درباره آن این اســت که ســازمان دهی شــده بوده اســت و 
زاهدی اعتراف می کند کــه برای ایجاد تظاهرات علیه مصدق، اقدام 
به پول پاشــی کرده بودند. او می گوید: »برادران رشیدیان موفق شده 
بودند تا مقادیر زیادی پول میان افراد سرشناس تهران تقسیم کنند و 
آنها هم به نوبه خود با تقسیم این پول ها میان افراد بیکار تهران آنها را در 
دستجات چندهزار نفری به خیابان ها کشانده و به طرف مراکز دولتی 
به راه افتاده و دست به تظاهرات ضددولتی زدند. این تظاهرات بر علیه 
تظاهرات طرفداران مصدق بود که طی آن ســخنرانان پرشوری مانند 
دکتر حسین فاطمی خواستار لغو سلطنت پهلوی و اعلام جمهوری در 
ایران بودند. بدین ترتیب تظاهرات خودجوشی در تهران شکل گرفت و 
ناگهان اکثریت خاموش مردم که در طول مدت زمامداری دکتر مصدق 
مشــکلات اقتصادی زیادی را متحمل شده بودند به تظاهرکنندگان 
پیوســتند و به طرفداری از شاهنشاه شعارهای زنده باد شاه و مرگ بر 
مصدق ســر دادند!« نکته جالب توجه این اســت که شعبان جعفری 
در خاطرات خود رقم تقریبی که برادران رشیدیان گرفته بودند را بیان 
می کند. او می گوید: »میگن بیست و هفت میلیون دلار به من دادن، 
کودتای 28 مــردادو راه انداختــم... اولًا کیم روزولت کــی بود؟ دوماً 
بنده انگلیسی بلد نیستم تا با کیم روزولت صحبت کنم.« او در ادامه 
در پاسخ به سوال »امکان دارد کسان دیگری برای شما یا به اسم شما 
گرفته باشند؟« پاسخ می دهد: »]من نگرفتم[ باریکلا اونوقت برادرای 
رشیدیان با انگلیســا کار می کردن. آخه برادرای رشیدیانم با همه این 

جاهل ماهلای میدون و اینا دست داشتن.«
   حملــه بــه خانه مصدق – اردشــیر زاهدی، در قســمت دیگری از 
خاطراتش درباره عصر 28 مرداد نکته هایی را بیان کرده است؛ جایی 
که یک اختلاف روایت مهم با شعبان جعفری مشخص می شود. زاهدی 
روایت کرده اســت: »تهران و رادیو تهران تا ساعت سه بعدازظهر کاملًا 
به تصرف نیروهای طرفدار اعلیحضرت درآمد و فرمان نخست وزیری 
پدرم سپهبد فضل الله زاهدی از رادیو قرائت شد. در همان بعدازظهر 
عده ای از طرفداران والاحضرت اشرف و ملکه پهلوی خانم تاج الملوک 
که از میزان خصومت والاحضرت اشرف نسبت به مصدق آگاه بودند، 
به سرپرستی آقای شعبان جعفری و خانم ملکه اعتضادی به منزل دکتر 
مصدق در خیابان کاخ چهارراه حشمت الدوله حمله کرده و خانه او را 
طبق خواســته والاحضرت شاهدخت اشرف با خاک یکسان کردند! 
البته در آن ساعت دکتر مصدق در منزل نبود و به اتفاق دکتر شایگان 
و دکتر صدیقی در خانه مســکونی مهندس معظمی واقع در خیابان 

اردیبهشت مخفی شده بود.« 
زاهــدی در حالی حمله بــه خانه مصدق را کار شــعبان جعفری 
می دانــد که خــود جعفری ایــن موضــوع را رد کرده و گفته اســت: 
»بعدازظهر 28 مرداد زاهدی ما رو خواست ما رفتیم اونجا، گفت: برین 
نذارین مردم شــلوغ کنن. دیگه این بود که ما به حساب راه افتادیم تو 
خیابونا، تو تهران بودیم ولی خونه مصدق نرفتیم خونه ش تو دعوای بین 

مردم و سرهنگ ممتاز و اینا داغون شد.« 
   تعداد کشته ها – اردشیر زاهدی در یک بخش دیگر از خاطراتش، 
دربــاره کشــته های روز 28 مرداد آمــاری را ارائه کرده و گفته اســت: 
»حقیقت و تنها حقیقت این است که مرحوم دکتر محمد مصدق قلباً 

مایل به برکناری شاهنشاه نبودند و تنها هدف مصدق این بود که پرهای 
شــاه مملکت را قیچی کند و او را تا سر حد یک مقام تشریفاتی تنزل 
بدهد! بنابراین وقتی مصدق دید که توده ای ها و هواداران آنها با حمله 
به مجســمه های رضاشاه و محمدرضاشــاه و زدودن آثار شاهنشاهی 
قصد نابودی ســلطنت را دارند در برابر اقدامات طرفداران شاهنشاه 
برای اعاده سلطنت سکوت اختیار کرد و کنار نشست تا ارتش قدرت را 
در دست بگیرد. در درگیری های خیابانی روز 28 مرداد بیش از سیصد 

نفر کشته شدند و مصدق نیز بازداشت گردید.« 
   دســتگیری مصدق – داماد محمدرضا پهلوی روایت دســتگیری 
محمد مصدق را اینگونه بیان کرده اســت: »غروب روز پنجشنبه 2۹ 
مردادماه ســال ۱۳۳2 ســرهنگ ممتاز ضمن معرفی خود به ســتاد 
حکومت نظامی محل اختفای دکتر مصدق را فاش کرد. پس از آنکه 
محل مصدق اعلام شــد مأموران فرمانداری نظامــی تهران در داخل 
چهار جیپ ارتشــی به سرپرســتی غلامرضا مجید سرپرست باشگاه 
ورزشی ببر برای دستگیری مصدق حرکت کردند. آنها وقتی سرزده و 
از دیوار به داخل خانه ریختند، مشاهده کردند دکتر مصدق درحالی که 
پیژامه کرم رنگی به تــن دارد، در کنار حوض آب دارد قدم می زند. آنها 
دکتــر مصدق، دکتر شــایگان، دکتر صدیقی و مهنــدس معظمی را 
بازداشت کرده و مستقیماً به فرمانداری نظامی برده و تحویل سرتیپ 

دادستان )پسرخاله اعلیحضرت( دادند.« 
   گــزارش محرمانه دربــاره مصدق – اما در بخــش دیگری از این 
خاطرات، اردشــیر زاهدی اشــاره ای به گــزارش محرمانه نظامیان 
و تخفیــف در حکم محمــد مصدق کــرده و آورده اســت:»اعتقاد 
شاهنشــاه این بود که مصدق خودش آدم ساده لوحی است و گول 
یک عده آدم سیاسی و فتنه گر و قدرت طلب را خورده است. آنچه که 
موجب تخفیف در مجازات مصدق شد گزارشات محرمانه نظامیان 
بلندپایه کشــور بود که کتباً شهادت دادند. در فاصله روزهای 2۵ تا 
28 مرداد سال ۱۳۳2 دکتر مصدق کراراً به آنها دستور داده بود تا با 
هر کس که بخواهد مجسمه های اعلیحضرت رضاشاه و اعلیحضرت 
محمدرضاشــاه را پائین بکشــد جداً برخورد کرده و متجاسرین به 
ساحت مقدس سلطنت را سرکوب نمایند. گزارشات سفارت آمریکا 
و سفارت انگلستان هم ثابت می کرد که مصدق عملًا در روزهای 2۵ 
تا 28 مرداد ســال ۱۳۳2 خود را از حوادث کنار کشــیده و از ارتش 
خواســته بود تا توده ای ها و ملی گرایان تندرو را که خواســتار الغای 
رژیم سلطنتی ایران بودند به شدت سرکوب کند. این مسائل پشت 
پرده ثابت می کرد که مصدق در فکر براندازی رژیم سلطنتی و اعلام 
جمهوری نبوده و همانطور که خودش می گفت قصد محدود کردن 

پادشاه مملکت در حد یک شاه تشریفاتی را داشته است.« 

کودتای تلخ  �
آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، روایت هایی است که دو فرد فعال 
در کودتا علیه محمد مصدق بیان کرده اند؛ روایت هایی که شاید در 
جریان بررســی هایی که از کودتا شده کمتر مورد اشاره قرار گرفته و 
البته حاوی نکته های مهمی اســت که شاید حامیان پهلوی علاقه 
چندانی به شــنیدن آنها نداشته باشــند. در بالا آورده شد که خود 
کودتاچیان به صراحت اشــاره می کنند که نقش اصلی در کودتا با 
دولت انگلیس بوده و این دولت بیگانه بوده که خط و ربط می داده 
که پهلوی باید چه کند و در این مسیر، پول پاشی برای تخریب علیه 

دولت مصدق صورت گرفته است.


